کار کرد ارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچک قرضی دوجزئی در گونه ترکی اسفیدانی 
علی ایزانلو" (استادیار زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران) 


صص: ۲۹۱۱-۲۸۶ 


حکیده 


تغییراتی که در یک سطح زبانی رخ می‌دهد مرتبط با دیگر سطوح زبان نیز می‌باشد. این 
نکته را می‌توان در تعاملات بین‌زبانی همچون وام‌گیری مشاهده کرد. نام‌ها از جمله 
نشانه‌های زبانی هستند که به هنگام وام‌گیری ترجمه نمی‌شوند. در عوض. هر زبان با 
توجه به محدودیت‌های آوایی خود. تغییراتی در صورت نام‌های وام گرفته می‌دهد. در این 
پژوهش, با بررسی ٩۳‏ نام دوجزئی در گونه ترکی اسفیدانی. تلاش کرده‌ايم الگوهای آوایی 
و کارکردهای ارتباطی تغییرات انجام گرفته را تحلیل کنیم. برای این منظور پس از 
گردآوری نام‌های کوچک دوجزئی تغییريافته. به مقایسه صورت آوایی هر یک از نام‌ها در 
زبان فارسی و گونه موردپژوهش پرداخته‌ايم. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد فرایندهای 
نرم‌شدگی» نیمه‌افراشتگی. افتادگی» و پیشین‌شدگی بسامد بالاتری نسبت به دیگر فرایندها 
دارند. علاوه بر اين» کوتاه‌سازی واژگانی از طریق حذف یک آوا یا زنجیره آوایی یا 
هجایی, برجسته‌ترین فرایند آوایی است که به دلایل غیرآوایی رخ می‌دهد؛ بهینه‌سازی 
کارکرد ارتباطی زبان یکی از انگیزه‌های اصلی این نوع تغییرات است که در قالب 
رساترسازی نام‌ها نمود یافته است. همچنین, داده‌ها تبدیل صورت آوایی یک نام به 
صورت‌های مختلف را در گذر از فارسی به گونه موردپژوهش نشان می‌دهند. صورت‌های 
مختلف به وجود آمده در موقعیت‌های جداگانه‌ای به کار گرفته می‌شوند؛ برای نمونه 
صورت‌های کوتاه‌تر یک نام در جهت نمایش و تثبیت رابطه فرا-فرودستی به کار می‌روند. 
کلیدواژه‌ها: نام کوچک قرضی دوجزئی فرایند آوایی. کارکرد ارتباطی. گونه ترکی 


اسفیدانی 
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۳۶۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/ییاپی ۳۰ 
۱- مقدمه 


زبان نظامی است که سطوح مختلف آن در ارتباط با یکدیگر هستند. به همین دلیل» یکی از 
منطقی‌ترین انواع جستجوگری زبانی این است که پیوند میان پدیده‌های مختلف زبانی در 
سطوح گوناگون را مورد بررسی قرار دهیم. برای نمونه» دو سطح آواشناختی و گفتمانی در 
نگاه نخست فاصله بسیاری از یکدیگر دارند؛ چراکه یکی اساسا با صورت و دیگری ماهیتا با 
معنا سروکار دارد. با اين حال. همچنانکه نقش‌گرایان (باتلر." ۲۰۰۳) تأکید کرده‌اند. ارتباطی 
بالقوه میان صورت و معنا در نظام زبانی وجود دارد. در این پژوهش برآنيم تا با تحلیل 
فرایندهای آوایی رخ داده در نام‌های کوک قرضی دوجزئی در یکی از گونه‌های زبان ترکی؛ 
علاوه بر شناسایی الگوهای تغییرات آوایی؛ به تحلیل نقش ارتباطی و کاربردی زبان با تغیبرات 
آوایی رخ داده بپردازيم و بدین‌وسیله به ارتباط تنگاتنگ صورت و معنا پرداخته ردپای یکی 
در دیگری را بازشناسی کنیم. 

فرایندهای واجی مکانیسم‌هایی هستند که در نتیجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری واحدهای 
واجی زنجیره گفتار ایجاد و منجر به تغییرات واجی می‌شوند؛ تغییراتی مانند حذف اضافه و 
جابه‌جایی یک يا چند واج. در رویکرد زایا فرایندهای واجی قواعدی هستند که سطح انتزاعی 
واجی را به سطح عینی آوایی پیوند می‌دهند (مشکوه‌الدینی» ۱۳۷۷ ص. ۱۳۰). از آنجاکه در 
این رویکرد دو سطح ژرف‌ساخت و روساخت هویت نظری داشته‌اند» ارتباط بین آنها در 
سطوح مختلف زبانی لازم بوده و بر اساس قواعدی تبیین شده است. بر این اساس» سطح 
واجی عموما صورت قدیمی‌تر و یا رسمی‌تری است که در یک بافت خاص تحت تأثیر 
واحدهای مجاور به گونه‌ای متفاوت ظاهر می‌شود. و این امر: مجالی برای پیوند صورت 
انتزاعی و عینی در قالب فرایندهای واجی می‌دهد. به بیان دیگر. با توجه به اينکه برای درنظر 
گرفتن یک فرایند واجی لازم است سه جزء داشته باشیم: بخشی که تغییر می‌کند. چگونگی 
تغییر و بافتی که تغییر در آن صورت می‌گیرد (مشکوه‌الدینی» ۱۳۷۷ ص. ۱7۳ در ایین 
پژوهش. همانند رویکرد زایاء برای هر فرایند یک درونداد. یک برونداد و بافت تغییر مرتبط 
درنظر گرفته شده است. اما درونداد و برونداده هر دو هویتی آوایی دارند؛ درونداد صورت 
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باتهم کار کر هارتاطی تترانت آوانی تام‌های. گنوک ۳۶۲ 


ترکی موز هی اسر اب نان ادعا کرد که ما با دو سطح آوایی سروکار داریم و 
به همین دلیل سخن از فرایند آوایی می‌کنيم. البته این یک حقیقت زبانی است که هر صورت 
آوایی صرفا یکی از گونه‌های بی‌شمار زبانی است و به همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد که هر 
یک از صورت‌های آوایی ارائه و تحلیل شده تنها صورت ممکن می‌باشند (ادعایی که با درنظر 
گرفتن سطح واجی در رویکرد زایا مفروض گرفته می‌شود). با پذیرش این حقیقت زبانی 
منطق به کار گرفته شده از نوع احتمالاتی و پیش‌نمونه درنظر گرفته شده است. به این معنا که 
صورت‌های درونداد و برونداد محتمل‌ترین و پیش‌نمونه‌ترین صورت‌های به کار رفته هستند. 
برای نمونه. بر اساس ناتان! (۲۰۰۸) واکه‌های پسین به طور پیش‌نمونه گرد هستند و واکه‌های 
گرد هم به طور پیش‌نمونه پسین هستند. در واقع. طبق اين نظر برای هر آوا یک پیش‌نمونه 
قابل تعریف است که فرایندهای آوایی به نسبت آن قابل تحلیل هستند. پژوهش حاضر در 
همین چارچوب قرار می‌گیرد. با این تفاوت که پیش‌نمونگی هر آوا را نه به شکل همگانی و 
جهانی بلکه به صورت خاص هر زبان درنظر می‌گیرد. بنابراین پژوهشگر معتقد است که هر 
زبان بر پایه تمامی انباشته‌های تاریخی مجموعه‌ای از آواها و مجموعه‌ای از هم‌آوایی‌ها" را به 
طور پیش‌نمونه جزء امکانات و محدودیت‌های آوایی خود دارد. سخنگویان بر مبنای این دانش 
پیش‌نمونه‌ای فرایندهای برخطی را در جهت درک و مطابقفت موارد ناهمخوان با نظام 
پیش‌نمونه آوایی زبان خود به کار می‌گيرند. فرایندهای مذکور نه فقط در قالب مرزهای 


آواشناسی, بلکه با نظر به کارکردهای معنایی زبان نیز رخ می‌دهد. 


۳- بیشه 


پژوهش‌های بسیاری بر روی فرایندهای واجی در زبان‌های مختلف ترکی انجام گرفته است 
که در ادامه به برحی از آنها اشاره خواهد شد. کردزعفرانلو کامبوزیا و رضویان (۱۳۸۶) به 
بررسی برخحی فرایندهای واجی در گونه ترکی بیجار پرداخته‌اند. نویسندگان به فرایندهایی 
مانند همگونی واکه‌ای» همگونی همخوان و واکه درج واکه و واکدار شدن همخوان 
بین‌واکه‌ای اشاره کرده‌اند و به تحلیل ساخت‌های ساختواژی که بستر فرایندهای فوق هستند 
پرداخته‌اند. حامدی شیروان و پهلوان‌نژاد (۱۳۹۲) نیز فرایندهای واجی گونه ترکی شیروان را 
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تحلیل کرده‌اند. ایشان به بررسی انواع مختلف فرایندهای همگونی, ناهمگونی» درج. حذف 
خنثی‌شد گی. تضعیف و هماهنگی واکه‌ای پرداخته‌اند و برای هر یک از فرایندها نمونه‌هایی از 
این گونه ترکی ارائه کرده‌اند. بر اساس احمدخانی و رشیدیان (۱۳۹۵) فرایندهای مهم واجی 
که در بومی‌سازی واجی زبان‌های گوناگون نقفش دارند عبارتند از: تغییر همخوان و واکه 
مضاعف ‌سازی. حذف واج یا هجاء تغییر تکیه» جابجایی واجی. ابدال افزودن واج» درج واج. 
تغییر خوشه همخوانی. تنزل واکه» خیشومی‌شدگی. دمش, خنثی‌شدگی واکه‌ای شدن و 
هماهنگی واکه‌ای-همخوانی. پس از معرفی انواع فرایندهای واجی. نویسندگان به بررسی 
فرایندهای واجی در وام‌واژه‌های ترکی آذربایجانی پرداخته‌اند. برای این منظور ۷۰۶ وام‌واژه 
فارسی و عربی شناسایی شده که تحلیل داده‌ها نشان داده است از میان فرایندهای واجی 
گوناگون مورد بررسی همچون هماهنگی واکه‌ای» درج. ابدال. نرم‌شدگی» حذف. همگونی و 
قلب. بسامد هماهنگی واکه‌ای بیشترین و بسامد فرایند همگونی کمترین درصد را به خحود 
اختصاص داده است. در حوزه صرفی نیز فرایندهای اشتقاق و ترکیب مورد بررسی قرار 
گرفته‌اند که در این بین فرایند اشتقاق بیشترین و فرایند ترکیب کمترین بسامد را داشته‌اند. 
رضی‌نژاد (۱۳۹۳) بر اساس چارچوب بهینگی فرایند درج واکه در خوشه‌های همخوانی 
پایانی را در زبان ترکی آذربایجانی مورد بررسی قرار می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که کیفیت 
واکه درج شده در زبان ترکی از پیش تعریف شده نیست و تنها مشخصه ثابت واکه درج شده 
مشخصه [+افراشته] است و مشخصه‌های [یسین] و [گردی] از پیش تعیین نشده‌اند. ارزش این 
مشخصه‌ها تابع فرایند هماهنگی واکه‌ای در زبان ترکی است و فرایند درج واکه با درنظر 
گرفتن محدودیت‌های حاکم بر هماهنگی واکه‌ای از واکه ستاک مشخصه [گردی] و [پسین] را 
می‌پذیرد. همچنین. به این نکته اشاره می‌کند که در زبان ترکی خوشه همخوانی آغازین مجاز 
نمی‌باشد. ولی خوشه دو همخوانی در پایانه هجا مجاز است؛ مگر در وام‌واژه‌هایی که اصل 
توالی رسایی در آنها رعایت نشده است. به گفته وی اصل توالی رسایی حاکم بر ساختار 
هجاها در زبان ترکی آذربایجانی آهمیت بسیاری دارد و فرایند درج واکه به آن وابسته است. 
نتیجه این پژوهش آن است که در خوشه‌های همخوانی پایانی. اگر عضو دوم خوشه پایانی 
هجا نسبت به عضو اول رسایی بیشتری داشته باشد نقض محدودیت اصل توالی رسایی را 


خواهیم داشت که منجر به درج واکه خواهد شد. 


سال یازدهم کارکرد ارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچک .. ۳۵ 


کردزعفرانلو و رنگین کمان (۱۳۸۸) هماهنگی واکه‌ای مشخصه‌های [تپسین] و [ءگرد] در 
واکه‌های ستاک‌های اسمیء منفی‌ساز. پسوندهای جمع, نسبت و مفعول رایی را در گونه ترکی 
زنجان مورد بررسی قرار داده‌اند. علائی (۱۳۹۲) نیز بر اساس چارچوب خودواحد به مطالعه 
فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در زبان ترکی آذری منطقه مغان پرداخته است و به این نتیجه 
می‌رسد که (۱) هماهنگی واکه‌ای در دو مشخصه [*پسین] و [*گرد] انجام می‌شود. (۲) 
مشخصه [*پسین] بر روی تمام واکه‌ها و مشخصه [*گرد] تنها بر روی واکه‌های [+افراشته] 
عمل می‌کند. وی در ادامه به واحدهای به اصطلاح تیره؛ یعنی واحدهایی که از گسترش 
مشخصه [+گرد] جلوگیری می‌کند می‌پردازد و موارد زیر را در این دسته قرار می‌دهد: (۱) 
پسوندهایی که واکه زیرساختی آنها [+افتاده] است. (۲) همخوان /(/ که در جایگاه غیرريشه 
واکه قبل از خود را [-گردا, [-پسین] و [+افراشته] می‌کند. منصف و کرد زعفرانلو کامبوزیا 
(۱۳۹۶) فرایندهای واجی هماهنگی واکه‌ای» همگونی و درج را در یکی از گونه‌های قشقایی 
بررسی کرده‌اند و جایگاه‌های مختلف اعمال آنها را تحلیل نموده‌اند. برای نمونه» همخوان 
انفجاری /0/ زمانی که در مرز تکواژ و پس از همخوان‌های خیشومی 0/و با 1۳و قبل از 
واکه قرار می‌گیرد به همخوان خیشومی /0/ تبدیل می‌شود. و یا همخوان انفجاری /0/ زمانی 
که در مرز تکواژ قرار می‌گیرد با همخوان روان پس از خحود کاملا همگون می‌شود و به ۷/ 
ینعی تود: 

در میان پژوهش‌هایی که بر روی نام‌ها انجام گرفته است دو پژوهش مرتبط را می‌توان نام 
برد. یکی ندیم (۱۳۸۶) که نام‌های غیررسمی در جزیره قشم را بررسی کرده است. وی به 
نام‌هایی پرداحته که شیوه تلفظ آنها از صورت معیار فاصله گرفته‌اند. برای نمونه, اشاره می‌کند 
که نام ابراهیم به صورت‌های پرزهمی بروهیمک و بروهیم تلفظ می‌شود. وی در کنار مشخص 
کردن نوع تغییرات (تغییر ساختمان واژه: ابراهیم: بروهیمک؛ تخفیف واژه: ابراهیم: بروهیم؛ 
کاربرد لقب: عبدا..: عبدل گرو-گربه) به دو نوع کارکرد اجتماعی آنها نیز اشاره می‌کند: کارکرد 
سطحی (پیش زمینه يا محدود) همچون ایجاد سرور و شادمانی. ایجاد صمیمیت و تحقیر و 
تمسخر؛ و کارکرد اصلی یا جمعی نوع زندگی (غذا. پوشاک آداب و رسوم. موسیقی, و غیره). 
پژوهشگر از جنبه آوایی تنها به سه نوع تغییری که در بالا آمد اشاره می‌کند و به طور دقیق به 


ساختمان آوایی نام‌ها نمی‌پردازد. از سوی دیگر تغییراتی که پژوهشگر بدان‌ها پرداحته است 
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درون زبان فارسی قرار می‌گیرد و با هدف پژوهش حاضر که به تغییرات بین‌زبانی توجه دارد 
متفاوت است. 

علاوه بر پژوهش فوق. ایزانلو (در دست داوری) نیز به بررسی نام‌های کوچک پرداخته 
است. وی با بررسی ۱۶۰ نام کوچک قرضی تک‌جزئی در گونه ترکی اسفیدانی الگوهای 
بومی‌سازی آوایی مرتبط را استخراج کرده است. همچنین. به کارکردهای کاربردشناختی 
هنمجون تمقیر و تیب و شیزه کاربرد تام‌ها با درظر گرفتن روابظ ادب اشازه کردم امستا در 
پژوهش فوق صرفا به نام‌های تک‌جزئی توجه شده است و جنبه‌های کاربردشناختی مورد 
تأکید پژوهشگر بوده است. پژوهش حاضر هم از اين نظر که به نام‌های کوک دوجزئی 
پرداخته و هم از اين نظر که به ارتباط میان سطح آوایی و کارکردهای ارتباطی و گفتمانی 


نت 

در پژوهش حاضر ٩۳‏ نام کوچک دوجزئی در گونه ترکی اسفیدانی مورد تحلیل قرار 
گرفته‌اند. نام‌ها از طریق مشاهده میدانی. مشورت با اهالی روستا و استفاده از فهرستی که در 
دسترس شورای روستا است. گردآوری شده‌اند. سپس, از یک تک‌زبانه فارسی با گونه معیار و 
یکی از اهالی مسن روستا خواسته شده است تا تک‌تک نام‌ها را تلفظ کنند. بعد از این مرحله 
به مقایسه تفاوت‌های دو صورت فارسی و ترکی پرداخته شده است و فرایندهای آوایی موجود 
استخراج و دسته‌بندی شده‌اند. 

اساسا درنظر گرفتن فرایند به معنای درنظر گرفتن قبل و بعد یک رخداد است؛ به این معنا 
که یا به صورت لایه زمانی یا لایه نظری و يا لایه زبانی تقدم و تأحری برای دو صورت زبانی 
درنظر گرفته می‌شود و ارتباط میان آنها از طریق «فرایند» تعریف می‌شود. در این پژوهش تقدم 
و تأخر درنظر گرفته شده از نوع زبانی است. به اين معنا که با توجه به بسترهای زبانی و 
فرهنگی فرض بر این است که نام‌های مورد بررسی از زبان فارسی به زبان ترکی وارد شده‌اند. 
هرچند اغلب این نام‌ها ريشه عربی دارند. اما فرض این پژوهش آن است که این نام‌ها در بستر 
زبان فارسی وارد این گونه ترکی شده‌اند و بر همین اساس صورت متقدم همان صورت آوایی 
است که در زبان فارسی عموما به کار می‌رود. دلیل اصلی فرض صورت فارسی به جای عربی 
این نکته است که طبق تاریخ این روستا که به صورت سینه به سینه نقل شده است ارتباطی 


سل‌يازهم.. ‏ کارکرد ارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچکس ۰ ۲۷ 
میان عرب‌زبانان و اهالی این روستا نبوده است و به همین دلیل احتمال اينکه این نام‌ها مستقیما 
از زبان عربی وارد اين گونه ترکی شده باشد بسیار کم است. با اين حال, نباید این نکته مهم را 
از یاد برد که یکی از منابع مهم و موثر در نامگذاری در ایران و این روستا نیز» کتاب مقدس 
قرآن است. حتی اگر فرض کنیم که رابط میان این کتاب مقدس و سخنگویان این گونه ترکی 
روحانیون فارسی‌زبان بوده‌انده باز هم تأثیر شیوه تلفظ نام‌ها توسط روحانیونی که مقید به تلفظ 
عربی فصیح هستند قابل تأمل است. با درنظر گرفتن تمام اين نکات» در حقیقت نمی‌توان با 
اطمینان کامل گفت که هر یک از این نام‌ها از چه زبانی مستقیما وارد شده‌اند تا صورت واقع 
در آن زبان را به عنوان صورت متقدم درنظر گرفت. حتی اگر قادر می‌بودیم که چنین کنیم. 
نمی توانستیم با اطمینان بگوییم که هر یک از این نام‌ها لزوما یکبار و از فلان زبان وارد شده‌اند! 
حقیقت پدیده‌های زبانی چنین فرض را رد می‌کند؛ چراکه بده و بستان‌های زبانی عمومازد و 
بندها و بگیر و ببرهای متعددی دارند. توضیحات فوق از این نظر بسیار حائز اهمیت است که 
مستقیما به نوع فرایندهای درنظر گرفته شده مربوط می‌شوند. برای نمونه. اینکه مانام 
علی)صفر را مستقیما از زبان عربی و با تلفظ عربی وارد این گونه کنیم با زمانی که آن را با 
واسطه و شیوه تلفظ فارسی درنظر بگيريم. خروجی‌های متفاوتی خواهیم داشت. در این مورد 
تفاوت کمی واکه‌های عربی و فارسی از یک سو و تفاوت کیفی همخوان‌های عربی و فارسی 
از سوی دیگر باعث می‌شود که فرایندهای متفاوتی را درنظر بگیریم. 

با تمام این احوال. در برخی موارد لازم بود که از میان گزینه‌های هم‌وزن انتخاب صورت 
گیرد. برای نمونه به نام علی/صغر" توجه کنید. این نام در فارسی معیار حداقل به دو شکل 
[225.021 .22.11 ] و [02.11.225.1627] تلفظ می‌شود. هرچند صورت نوشتاری این نام تلفظ 
آوای سایشی. ملازی, واکدار [5] را موجه‌تر می‌کند. اما به خوبی می‌دانیم که شکاف میان 
صورت نوشتاری و گفتاری امری طبیعی است. بر همین اساس. به راحتی نمی‌توان میان این دو 
انتخابی هدفمند داشت. اگر صورت [22.11.225.027] را به عنوان درونداد فارسی انتخاب 
کنیم با توجه به اينکه این نام در گونه مورد پژوهش به صورت [22.11.122.527] تلف ظ 


۱. نمونه‌های دیگر: آقارضاء ابوالقاسم 


۳۶۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۱ /ییایی ۳۰ 


هک 225 ,22,1] را به عنوان درونداد فارسی درنظر بگيريم دیگر با فرایند نرم‌شدگی همخوان 
[0] مواجه نخواهيم بود.! 
نکته دیگر اينکه تعیین دقیق بافت آوایی یک تغییر نیز هميشه ساده نیست. به این معنا که 
در برخحی موارد تفاسیر چندگانه‌ای برای یک نام ممکن است. این اتفاق عموما در مواردی 
مشاهده می‌شود که چند آوا به یکباره تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در اين گونه موارد هم می‌توان 
بر مبنای تحلیل تک‌آوایی فرایندهای چندگانه‌ای درنظر گرفت و هم می‌توان با تحلیل 
چندآوایی تعداد فرایندها را کاهش داد. برای نمونه یکی از موارد قابل تأمل نام 
[۳۱۵.0211.۳020] است که در این گونه زبانی زمانی که با جزء دوم به کار می‌رود به اشکال 
مختلف تلفظ می‌شود. یکی از شیوه‌های تغییر این نام را می‌توانيم در محمدرضا مشاهده کنیم 
که به صورت [11۵۳0.712.70.70] تلفظ می‌شود. آنچه مسلم است این است که جزء محمد در 
صورت فارسی هشت آوا متشکل از پنج همخوان و سه واکه و در صورت ترکی پنج آوا 
متشکل از سه همخوان و دو واکه دارد. اما آنچه مسلم نیست این است که کدام یک از 
تحلیل‌های زیر اتفاق افتاده است: از یک سو می‌توان فرض کرد که زنجیره آوایی [00] به 
یکباره تحت فرایند حذف قرار گرفته است (2)؛ يا ابتدا آوای [0] در اثر همگونی کامل پیشرو 
تبدیل به آوای [2] شده است و سپس زنجیره آوایی [58] به یکباره تحت فرایند حذف قرار 
گرفته است ()؛ حتی می‌توان تحلیل سومی را درنظر گرفت که فرایندهای حذف تک‌آوابی به 
صورت جداگانه و زنجیره‌ای رخ می‌دهند (0)؛ و البته تحلیل چهارمی که ترتیب اعمال 
فرایندها به گونه‌ای دیگر می‌تواند باشد (): 
 ۷]۵[‏ [7۵/۳[ظ۵] (2 
[0]۳0)-[0] 0/۷ <2[7] (02) + []) _.-- [72<]2[/0]989(ه] (1) (ظ 
(3) + [صهان)_[2[7<0۵/0]0] (2) + [طآن .-- ها ۱۵[72<]21] (1) (ه 


[۷]5 --[0] 6/۷ <-[] 
[۷]2- [۱۰[7۵/0۱8۵ (2) + [طان ]۵/0 <۱۵[7] (1) 8 


۱. مسئله انتخاب یک صورت به گونه‌ای دیگر نیز در تحلیل داده‌ها نمود داشت. بدین معنا که, در برخی موارد. تشخیص 
وقوع يا عدم وقوع یک آوا در یک نام ناممکن بود. برای نمونه. تشخیص قطعی همخوان سایشی [0] در صورت فارسی 
برخی از نام‌هایی که دارای جزء الله بودند (مانند الله‌وردی. اسدالله)؛ نام‌هایی که دارای جزء شاه بودند (مانند شا‌حسین. 
شاه‌رضا)؛ و نام‌هایی که داره جزء ماه بودند (مانند ما‌طلعت. ماه‌بی‌بی) ناممکن بود. در این موارد. صورت نهایی بر اساس 


سرنخ‌های شنیداری انتخاب شده است. 


سال بازدهم کا زگره تاطی تعترانت آوانی نامام گنوک ۳۶۵ 


برخی از اين احتمالات را بر اساس رفتارهای پربسامد آوایی می‌توان بسیار بعید دانست. 
برای نمونه» مورد (2) را بر این پایه کم‌محتمل دانست که زنجیره [00] یک زنجیره هجایی 
نیست و بر همین اساس حذف یکباره آن امری است که توجیه آوایی اندکی دارد؛ در مقابل» 
فرض فرمول (0) نیز که در آن ابتدا فرایند همگونی تبدیل [0] به [2] صورت می گیرد. سپس 
واکه [2] حذف شده و در نهایت به دلیل خوشه همخوانی بدخوان [071] همخوان [0] نیز 
حذف می‌شود. چندان محتمل نمی‌باشد؛ به این دلیل که برای مجموعه تغیبرها مراحل زمانی 
درنظر می‌گیرد که پشتوانه تاربخی یا روان‌شناختی چندانی نمی‌توان برای آنها یافت. هرچند 
تلاش‌هایی در جهت رفع این گونه محدودیت‌های تحلیلی در رویکردهای مختلف صورت 
گرفته است (رجوع شود به کردزعفرانلو کامبوزیا. ۰۱۳۸۵ اما تعیین صورت واقعی تغییر رخ 
داده (با این فرض که تنها یک صورت واقعی وجود دارد) صرفا بر پایه احتمالات ممکن 
می‌باشد. راهی که در این پژوهش پیش گرفته‌ايم این است که در موارد حذف چندآوایی؛ 
تحلیل‌ها و فرایندها را بر اساس حذف‌های چندگانه تک‌آوایی بنا نهاده‌ایم؛ به اين دلیل که با 
درنظر گرفتن فرایندهای تک‌آوایی به صورت جزئی به تغییرات حاکم پرداخته می‌شود و بر 


این اساس رصد تغییرات حاصل ساده‌تر اتینت: 


۶- تحلیل داده‌ها 


بر اساس داده‌های پژوهش به تحلیل تغییرات آوایی نام‌ها خواهيم پردانخت. گونه ترکی 
اسفیدانی دارای ۲۳ همخوان و ۸ واکه است (ایزانلو ۱۳۹۷). جدول (۱) واکه‌ها و جدول (۲) 


جدول ۱. واکه‌های گونه ترکی اسفیدانی 


[ /2/ افتاده» پیشین» غیر گرد ۵ | افتاده. پسین گرد 
۲ /ع/ نیمه‌افراشته. پیشین غیر گرد 1 2 افراشته. پیشین. غیرگرد 
۳ | 0۱/ نیمه‌افراشته. پسین. گرد 7 ۳ افراشته پسین, گرد 
۶ ۱ ۸0۱ نیمه‌افراشته, پیشین» گرد هد | ن/ افراشته پیشین گرد 


۶ 


۳۷۰ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/ییاپیی ۳۰ 


حدول ۲. همخوان‌های گونه ترکی اسفیدانی 


۱ ۳ اقو ات لین مر راک ۳ 0۳ و کش توا کنخ 

7 /۳/ اتقضا رن ی مزا کیان 1 ۳ سایتین ملازقبی‌وای 
۳ / انفجاری, دندانی -لثوی, بی‌واک 0 |1۶ سایشی. ملازی. باواک 
0/ انفجاری, دندانی-لثوی» واکدار | ۰1۰ | /8/ ا تم سا ها یبن را 
۵ // اتشقار) کاشم شواک | ۲ تشه سای هواک 
5 ۳ انفجاری, کامی» واکدار ۸ | /35/ | انسایشی لثوی-کامی, واکدار 
۷ /0/ انفجاری» ملازی, واکدار ۶ | /9/ خیشومی, دولبی 

۸ // انفجاری. چاکنایی 3 ۳ خیشومی. دندانی -لثوی 

٩‏ ۱ سایشی. لبی -دندانی» بی‌واک ۲۱ ۸0 ناسوده کناری لثوی 

۰ /۷/ ای و لس انم وا خلان ۲۲ 7 وکا 

۱ ۸0 سایشی لثوی. بی‌واک رز ۳ لرزشی. لثوی 

ند ۱7 سایشی لثوی, واکدار 


در ادامه بر اساس داده‌های پژوهش به بررسی فرایندهای آوایی نام‌های کوک قرضی 
دوجزئی می‌پردازيم. نام‌های دوجزئی آنهایی هستند که در فارسی به صورت دو واژه جدا 
درنظر گرفته می‌شوند و می‌توانند به دو جزء کوچک‌تر که خود معمولا نام هستند تقسیم شوند. 
تحلیل داده‌ها پر اساس انواع اجزای تشکیل دهنده نام‌ها در ادامه می‌آید. 

با جزء دوم الله: عبادالله, اسدالله, ذبیح‌لله, فرجالله» حبیب‌لله, شکرالله, فضل|لله نورالله», 
عبدالله. نصرالله» عین‌لله» سیف الل»» فیض رالله» روحالل»» شیرالله 

نام‌های دو واژه‌ای با جزء دوم الله به دو شکل تغییر می‌یابند: در صورتی که جزء اول بیش 
از یک هجا باشد جزء دوم (له) حذف می‌شود. برای نمونه عبادالله ذبیح‌لله و فرج‌لله به 
ترتیب به صورت [1.000] [22.01] و [12.220] تلفظ می‌شود. احتمالا به قطع بتوان گفت 
که این حذف از نوع آوایی نیست؛ چراکه وابسته به شرایط آوایی نمی‌باشد بلکه نوعی 
کوتاه‌سازی واژگانی است. از آنجا که جزء اول این نام‌ها با هیچ جزء دیگری تشکیل نام دو 
واژه‌ای نمی‌دهد (برعکس مواردی چون محمد که باعلی خروجی محمدعلی؛ باحسن 
عروجی مج رن با مین روبجم سس زا می ده ره دزم تایلمع 
شده و به گونه‌ای حشو می‌شود. به عبارت دقیق‌ت از آنجاکه عباد (برای نمونه) تنهاباالله 
می‌آید و نه با هیچ نام دیگری حبادعلی» »عبادحسن: هبادمحمد. هبادحسین. حبادرضا) 


سل‌پژدهم.... ‏ کارکردارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچکس ۷ 
نیازی به ذکر جزء دوم (لله) نیست. در نام‌هایی که جزء اول تک‌هجایی است جزء الله به 
شکل واکه [0] تغییر شکل می‌دهد. برای نمونه عی‌الله» فیضرالله» عبداللهء سیف‌الله» نورالاه, 
نصرالله» شیرالله و روح‌لله که به ترتیب به صورت [۰]26[.00 [160[.20] [22۷.00 ] 
[6(.10] [0.10ظ] [0عقصا [م1عل: و [مطجط] تلفظ می‌شود. ! دلیل این امر این است که 
در این گونه ترکی نام تک‌هجایی به کار نمی‌رود. به همین دلیل. واکه پیونددهنده دو جزء 
(یعنی واکه [0]) به جزء اول اضافه شده و آن را تبدیل به دو هجا کرده است. برخی از این 
نام‌ها به شکل‌های دیگر هم خوانده می‌شوند؛ برای نمونه؛ نصرالله به صورت [025.161.10]؛ 
عین‌الله [26[.061.10 ]» فیض‌الله [16[.7601.10]. سیف‌الله [56[.161.10], روح‌الله [۲0۱۰۳۵1۰1۳0]. 
یا [0.021] و عبدالله به صورت [227.061.10] نیز به کار می‌رود. 

پا جزء دوم وردی: الله‌وردی, حداوردی» باباوردی 

در این دسته از نام‌ها واکه آخر جزء دوم در اثر همگونی مشخصه نیمه‌افراشتگی به [6] 
تبدیل می‌شود. الله‌وردی با پسین‌شدگی واکه اول جزء اول و نیمه‌افراشتگی واکه دوم به 
صورت [201.10.۷6۲.16] و هم با کاهش واژگانی به صورت [201.10]به کار می‌رود. 
تحداوردی نیز به دو صورت تلفظ می‌شود: یکی با افراشتگی واکه اول جزء اول و درج 
همخوان [] در مرز واژه به صورت [0.00[.۷۵.06(]؛ و دیگری با کاهش واژگانی به صورت 
[0,00]. در باباوردی [09.۷6۲.16] نرم‌شدگی زنجیره همخوان و واکه در هجای دوم جزء 
اول را از طریق حذف کامل هجا مشاهده می‌کنيم. 

با جزء دوم نساء: بدرالنساء خیرالنساء شا‌نساء فاطمه‌نساء» مهرالنساء 

در نام‌هایی که جزء اول تک‌هجایی است. ابتدا ساخت هجایی غیر [ 0۷] جزء اول 
تبدیل به ساخت هجایی [)۷] می گردد و سپس جزء دوم با افراشتگی یا بدون افراشتگی 
واکه اول جزء دوم به آن اضافه می‌شود. بر این پایه ابنتدا ساخت هجایی [0۷06] اجزای 
با خیر و مهر به ترتیب تبدیل به ساخت [/0۷] به شکل [027]. [عر] و [۳6۵] می‌شود. 


سپس در بد رالنساء [027.۳1.510] واکه اول جزء دوم افراشته می‌شود و در هی رالتسساء 


۱. در تمامی داده‌ها سه نام با فرمول بالا همخوانی نداشتند: یکی فض/‌الله که مغایر با موارد دیگر نه به صورت [227.10]] 
که به صورت [2.261.10]] يا [2.21]]؛ دیگری اسدالله که به جای [23.520] به صورت [2.531.10]. و سومی شکرالله 


که مغایر با موارد دیگر نه به صورت [11170]] که به صورت [1661.]] تلفظ می‌شود. 
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[61.06.50/(] و مهرالنساء [1061.0650] دست‌نخورده می‌ماند. در شاه‌نساء نیز همین فرایند را 
مشاهده می‌کنیم؛ با این تفاوت که همخوان دوم ساخت مورد نیاز [0۷] از جزء دوم گرفته 
می‌شود و به همین دلیل ساختمان کل نام ترکیب تغییر يافته به صورت [00.50] کوتاه 
می‌شود. در فاطمه‌نساء [01.1018.50]] جزء اول سه هجایی است که ابتدا به دو هجای 
[0].1۳12] تبدیل می‌شود و سپس هجای اول جزء دوم حذف می‌شود. نام بدرالنساء علاوه بر 
شکل بالء به شکل [02.[67] نیز تلفظ می‌شود که در این حالت کوتاه‌سازی واژگانی از طریق 
حذف کامل جزء دوم انجام شده است. در جزء اول نیز دو فرایند نرم‌شدگی همخوان [4] و 
درج واکه [6] صورت گرفته است. خیرالنساء نیزه علاوه بر شکل بالاء با کاهش واژگانی به 
صورت [[6.16] تلفظ می‌شود. 

باجزء اول و دوم محمد: محم دزمان محمداسماعیل. محمدباقر» محمدحسین» 
محمدحسن, محمدرضا, محمدصادق, محمدعلی» ورمحمد. شیرمحمد. شاه‌محمد. 
احیی‌محمد. گل‌محمد, میر زامحمد 

در نام‌های این دسته جزء سه هجایی محمد به دو هجای [۳۵0.۳08], [ [10210.۳12] و یا 
به‌یک هجای [0ه] [صه‌ه] و یا [ه] کاهش می‌یابد. در محم دزمان 
[11810.1۳02.72.۳007] جزء اول به دو هجا تبدیل می‌شود. در محمداسماعیل با حذف 
زنجیره‌های [26] و [21] در هجای آغازی و پایانی جزء دوم نام شش هجایی به سه هجای 
[71210۰1۳012[6.1001] کاهش می‌یابد. جزء اول نام محمدبافر هم به صورت [10270.102] و هم 
به صورت [۳020] به کار می‌رود. بر این اساس با نرم‌شدگی همخوان ملازی جزء دوم به دو 
صورت [01810.102.00.1561] و [1020.00.1561] ببه کار می‌رود. در محمدحسین 
[101810.102[.56] و محمد‌حسن [11210.102.8812] جزء دوم به ترتیب به هجای [568] و 
[927] تقلیل می‌یابد. در محمدرضا [102۳0.102.12.70] در جزء دوم افنتادگی واکه [6] را 
داریم. محمدصادق با نرم‌شدگی همخوان میانی جزء دوم به دو صورت 102.50.[61] و 
[170210.5۳0.[616] به کار می‌رود. در محمدعلی [10201.۳12.16] هجای اول جزء دوم حذف 
شده واکه هجای پایانی نیز نیمه‌افراشته می‌شود. نورمحمد با پیشین‌شدگی واکه جزء اول به 
صورت [[0111.102۳1.1۳02] و يا با کاهش واژگانی به صورت [0.10] تلفظ می‌شود. در 


شیر محمد [[10210.۳12. 61 ] واکه جحزء اول نیمه افر اشته می‌شود. شاه‌محمد به دو صورت تلفظ 


التا رن کا زگره تاطی تعترانت آوانی نامام گنوک و ۳۷۳ 


می‌شود: یکی با حذف همخوان پایانی جزء اول به صورت [[0.112170.۳12]] و یکی با کاهش 
واژگانی به صورت [0.70]] به کار می‌رود. احیی‌محمد با حذف همخوان سایشی جاکنایی 
جزء اول و نرم‌شدگی همخوان پایانی جزء دوم به صورت [[22.[0.102۳0.102] و با کاهش 
واژگانی به صورت [22.[0] به کار می‌رود. گل‌محمد با پیشین‌شدگی واکه اول جزء اول به 
صورت [[201.1۳0200.۳] و با کاهش واژگانی به صورت [211.11] تلفظ می‌شود. میرزامحمد 
نیز هميشه با کاهش واژگانی به صورت [1017.720] تغییر شکل می‌دهد. 

بسا جسزء اول و دوم علسی: حسین‌علی: برات‌علسی, غلام‌علی؛ حسن‌علی: مرتضی‌علی. 
رعضاذعلی, سلطان‌علی؛ عبدالعلی, محرم‌علی, رجب‌علی, قربان‌علی, باباعلی؛ علیاصفر. 
عل یاکبر. علی‌رضاء علیکمال. علی‌محمد. علی‌مردان 

در نام‌هایی که علی جزء دوم است. همخوان انفجاری» چاکنایی [2] حذف" و واکه پایانی 
[1] نیمه‌افراشته می‌شود. حسین‌علی [01.56.12.16] پیشین‌شدگی واکه هجای اول جزء اول و 
حذف همخوان ناسوده هجای دوم را نشان می‌دهد. با حذف همخوان ناسوده چینش هجایی 
این نام نیز برهم می‌خورد؛ به طوری که ساحت هجایی [ ۷.۳/۷ 0۷.۷] به ساخت 
[ ۷۰۷۰/۷ 0/۷] تبدیل می‌شود. برات‌علی [00.۳0.12.16] پسین‌شدگی واکه اول جزء اول 
در اثر همگونی با واکه هجای دوم را نشان دهد. در اين نام نیز چینش هجا برهم خورده است. 
غلام‌علی [010.10.1712.10] افراشتگی واکه اول جزء اول را نشان می‌دهد. در حسن‌علی 
[12.52.12.10] جزء اول بدون تغییر می‌ماند و صرفا چینش هجایی نام تغییر می‌کند. 
مرتضی‌علی با افراشتگی واکه اول جزء اول» حذف همخوان ناسوده [] و افتادگی واکه پایانی 
جزء دوم به صورت [۳007.06.22.16] تلفظ می‌شود. رمضان‌علی با پسین‌شدگی واکه هجای 
اول و پیشین‌شدگی واکه هجای آخر به صورت [۳0.۳06.72.02.16]؛ با پسین‌شدگی واکه دوم 
جزء اول و پیشین‌شدگی واکه هجای آخر جزء اول و واکه پایانی جزء دوم به صورت 
[10.100.28.02.16]؛ و يا با کاهش واژگانی به صورت [۳0.5262] و [10.100] تلفظ می‌شود. 
سلطان‌علی با کاهش واژگانی به صورت [961.00] به کار می‌رود. عبدالعلی با نرم‌شدگی 


همخوان [0] و پیشین‌شدگی همخوان [0] به صورت [22۷7.06.12.16] و یا با کاهش واژگانی 


۱. در تمامی نام‌های این دسته. در درونداد فارسی نام‌ها همخوان انفجاری» چاکنایی 1 در ابتدای علی درنظر گرفته شده 


است. این در حالی است در فارسی معیار بدون همخوان فوق نیز به کار می‌رود. 
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به صورت [227.061] تلفظ می‌شود. محرم‌علی با حذف واکه [0] و همخوان [0] به صورت 
[112۲.12.۳02.16] درمی‌آید. رجب‌علی با نرم‌شدگی همخوان [0] به صورت [72.152.۷2.16] 
و یا با کاهش واژگانی به صورت [70.030] درمی‌آید. قربان‌علی با افراشتگی واکه هجای اول و 
نرم‌شدگی همخوان [0] به صورت [60.۷70.02.16] و پا با کاهش وازگانی به صورت 
[610۲.۷0] تلفظ می‌شود. باباعلی با نرم‌شدگی همخوان [0] در هجای دوم و حذف واکه هجای 
پایانی جزء اول به صورت [00.۷2.16] در می‌آید. در اغلب نام‌هایی که علی جزء اول است؛ 
واکه پایانی جزء اول حذف می‌شود. علی/کبر به صورت [22.121>.027]. علی‌رضا به صورت 
[2۵1.12.70] علی‌کمال به صورت [2۵1.12.1101] علی‌محمد به صورت [[221.11210.114] و 
با کاهش واژگانی به صورت [221.۳0] علی‌مردان به صورت [221.1027.108] ولی 
علی/صغفر به صورت [92.11.[07.181] تلفظ می‌شود. 

با جزء دوم حسین: شامحسین, گلحسین, غلام‌حسین. باباحسین 

در تمامی نام‌های فوق, واکه اول جزء دوم حذف و یا پیشین شده است. در شاه‌حسین 
[0.۳11.960] همخوان پایانی جزء اول نیز حذف شده است. در گا‌حسین [22.10.560] واکه 
جزء اول نیز پیشین شده است. در غلام‌حسین [00.1010.968] افراشتگی واکه اول جزء اول را 
شاهد هستیم. باباحسین نیز با نرم‌شدگی همخوان دوم جزء اول به صورت [00.۷0.۳.۹60] 
تا دی 

با جزء دوم رضا: احمدرضا حق‌رضاء شاه‌رضاء عبدالرضاء موسی‌الرضاء غلام‌رضاء آقارضا 

در این دسته از نام‌ها؛ جزء دوم با افتادگی واکه [6] تلفظ می‌شود. بر اين اساس, احمدرضا 
با حذف همخوان سایشی. چاکنایی. بی‌واک [0] و نرم‌شدگی همخوان [8] به صورت 
[22.102[.10.20] تغییر شکل می‌دهد. حیرضا به صورت [10215.12.70] و یا با کاهش واژگانی 
به صورت [120.00] تلفظ می‌شود. شاه‌رضا به دو صورت تلفظ می‌شود؛ یکی با حذف [0] در 
جزء اول به صورت [0.۳2.70]؛ و دیگری با کاهش واژگانی به صورت [0.۲0]]. عبدالرضا با 
نرم‌شدگی همخوان [0] و پیشین‌شدگی واکه [0] به صورت [22۷.16.12.20] تلفظ می‌شود. 
موسی‌لرضا به چهار شکل درمی‌آید: یکی با پسین‌شدگی واکه پایانی جزء اول و حذف 
همخوان [] به صورت [17010.90.12.70]؛ دیگری با حذف همخوان [۲] به صورت 


[1011.52.12.20]؛ و در نهایت با کاهش واژگانی به صورت‌های [500.50] و [۳00.527] تلفظ 


سال بازدهم کارکرد ارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچک .. ۳۷۵ 


می‌شود. غلام‌رضا با افراشتگی واکه اول جزء اول به صورت [00.1070.72.270] و با کاهش 
واژگانی به صورت [00.10] تلفظ می‌شود.آقارضا نیز با افتادگی واکه [6] به صورت 
[20.150.12.70] و با کاهش واژگانی به صورت [20.50] تغییر شکل می‌دهد. 

با جزء اول ام: املبنین, املیلی, امکلشوم 

در همه نام‌های این دسته. افراشتگی واکه اول جزء اول اتفاق افتاده است. ام/لبنین به چهار 
صورت تلفظ می‌شود: یکی به صورت [2۱010.۳061.02.01] که افراشتگی واکه اول جزء اول؛ 
این نت حور واکه هجای پایانی جزء اول. و حذف همخوان پایانی جزء دوم را داریم؛ قانکرهم 
به صورت [10101.02.01] که واکه اول جزء اول و همخوان پایانی جزء دوم حذف. و واکه دوم 
جزء اول افراشته شده است؛ و در دو حالت با کاهش واژگانی به صورت‌های [2001.۳61] و 
[02.21] تلفظ می‌شود. املیلی با افراشتگی واکه اول جزء اول به صورت [211171.106.16[.10] و 
با کاهش واژگانی به صورت [200.1061] تلفظ می‌شود. امکلشوم با افراشتگی واکه جزء اول» 
واکداری همخوان اول جزء دوم و پیشین‌شدگی واکه آغازی و پایانی جزء دوم به صورت 
[صعو. انم .20۳2.۳6 ] و با کاهش واژگانی به صورت‌های [هد.اع] و [1ه.01ع] تلفظ 
ی میگ 

با جزء دوم قلی: سعادت‌فلی, امامقلی» رضاقلی» مرتضی‌قلی 

در تمام نام‌های این دسته, جزء دوم با افراشتگی واکه اول و واکه آخر همراه است. 
سعادت‌قلی با حذف دو هجا به صورت [501.00.16] تلفظ می‌شود. امام‌قلی با افراشتگی واکه 
اول جزء اول به صورت [21.100۳0.00.16] و با کاهش واژگانی به صورت [21.500] درمی‌آید. 
در رضاقلی [۳0.205.16] به همراه همگون واکه اول جزء اول و حذف واکه اول جزء دوم 
ساخت چهار هجایی [0۷.0۷.6۷.0۷] به ساخت سه هجایی [0۷.0۷0:0۷] تبدیل 
می‌شود. مرتضی‌قلی با افراشتگی واکه اول جزء اول. حذف زنجیره [16] سخت‌شدگی 
همخوان [2] و نیمه‌افراشتگی واکه پایانی جزء دوم به صورت [۳00.9015.16] تبدیل می‌شود 
که در اين بین؛ ساعت پنج هجایی [6۷0.6۷.)7۷.0۷.۷] در فارسی به سه هجای 
[ ۰۷۰۲۷ 6:۷] تبدیل شده است. 


۳۷۳۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۱ /ییایی ۳۰ 


با جزء اول ابو: ابوالفضل, ابوالقاسم. ابوطالب 

ابوالفضل به دو صورت تلفظ می‌شود: یکی با حذف هجای پایانی جزء اول و حذف 
همخوان پایانی هجای دوم به صورت [7۵1.182]؛ و دیگری با پیشین‌شدگی واکه آخر جزء اول 
و حذف همخوان پایانی جزء دوم به صورت [22.061.1827]. ابوالقاسم با نرم‌شدگی همخوان 
جزء اول به صورت [22.۷61.1۳0.8670] و با کاهش واژگانی به صورت [22.00] به کار 
می‌رود. ابوطالب با نرم‌شدگی همخوان جزء اول. حذف واکه پایانی جزء اول. پیشین‌شدگی 
واکه پایانی جزء دوم و حذف همخوان پایانی جزء دوم به صورت [201.00.10] تلفظ می‌شود. 

با جزء دوم حسن: ابوالحسنء غلام‌حسن 

در هر دو نام واقع در اين دسته واکه [1] در جزء دوم حذف می‌شود. در ابوالحسن با 
حذف واکه [0] ساخت چهار هجایی به سه هجا [22۳0.12.520] کاهش می‌یابد. غلام‌حسن با 
افراشتگی واکه هجای اول جزء اول به صورت [00.10.102.5271] تلفظ می‌شود. 

با حزء اول ماه: ماه‌بی‌بی ما‌طلعت 

ماهبی‌بی با حذف همخوان پایانی جزء اول و نیمه‌افراشتگی واکه پایانی جزء دوم به صورت 
[1۳00.01.۷76] تلفظ می‌شود. ما‌طلعت نیز با حذف همخوان پایانی جزء اول و همخوان 
چاکنایی [2] در جزء دوم به صورت [100.12.10] در می‌آید. 

با جزء دوم جهان: ملک جهان. سحرجهان 

ملک‌جهان با گردشدگی و افراشتگی واکه جزء اول و کوتاه‌سازی واژگانی به صورت 
[۳001.10] تلفظ می‌شود. سحرجهان [527.1507] با حذف هجای میانی جزء اول و جزء دوم 
از چهار هجا به دو هجا تقلیل می‌یابد. 

با جزء دوم صنم: شاه‌صنم. حان‌صنم 

شاه‌صنم با حذف همخوان پایانی جزء اول به صورت [0.52.02۳0]] و با کاهش واژگانی 
به صورت [[0.56] تلفظ می‌شود. نعان‌صنم با کاهش واژگانی به صورت [[00.96] به کار 
می‌رود. 

یا جزء دوم خانم: شاه‌حانم. ننه‌عایم 

شاهنحانم تنها به یک شکل و با کاهش واژگانی به صورت [[0.6]] تلفظ می‌شود. ننه‌نعانم 


با کاهش واژگانی به دو صورت تلفظ می‌شود: یکی با حذف جزء دوم و همگون‌سازی واکه 


سال یازدهم کار کرهارتاطی تفترانت آوانی تام‌های. گنوک ۳/۷ 


دوم جزء اول با واکه ماقبل خود به صورت [102.12]؛ و دیگری با کاهش واژگانی به صورت 
[82.10]. 

با جزء دوم بانو: شهربانی منظربانو 

شهربانو به سه صورت تلفظ می‌شود: یکی با حذف همخوان [], نرم‌شدگی همخوان [0] 
و پیشین‌شدگی واکه پایانی هجای دوم به صورت [87.۷70.16]]؛ و با کاهش وازگانی به 
صورت [[21.76]] با [[2.16]. منظربانر با درج ناسوده [[] در جزء اول و پیشین‌شدگی واکه 
پایانی جزء دوم به صورت [۳1۵[0.287.00.86] و با کاهش واژگانی به صورت [1۳02[0.287] 
به کار می‌رود. 

باقی نام‌ها: فاطمه‌سلطان, عبدالرحمان» زی نلعابدین» ذوالفقار» گلرخ 

در این دسته بقیه انواع نام‌های دو جزئی که از هر کدام تنها یک مورد در داده‌ها مشاهده 
شده آمده است. فاطمه‌سلطان با حذف واکه هجای میانی جزء اول. افتادگی واکه آحر جزء 
اول» و پیشین‌شدگی واکه هجای اول جزء دوم به صورت [10].10۵.561.008] تلفظ می‌شود. 
عبدالرحمان با نرم‌شدگی همخوان [0] در جزء اول و پیشین‌شدگی واکه [0] در مرز دو جزء و 
حذف همخوان [0] در جزء دوم به صورت [227.06.72.7000] به کار می‌رود. زین‌العابدین 
با پیشین‌شدگی واکه پایانی همجای آخر جزء اول و حذف همخوان چاکنایی به صورت 
[م.26[.26.10.06] و با کاهش وازگانی جزء دوم به صورت [[26[.126] تلفظ می‌شود. 
ذرالفقفار با پیشین‌شدگی واکه اول جزء اول و نرم‌شدگی همخوان میانی جزء دوم به صورت 
[26[.16.1501] و با کاهش واژگانی به صورت [261.10] به کار می‌رود. در نهایت. گلرخ با 


افراشتگی واکه جزء اول به صورت [(8111.70] درمی‌آید. 


0 بحث و بررسی 

دلایل مختلفی باعث شده است که خطاب با نام کوچک پدیده‌ای بسیار رایج در این 
روستا باشد. مهمترین دلیل آن این است که در اين روستا (همانند بسیاری روستاهای دیگر)؛ 
نام فامیلی پدیده جدیدی (حدود صد ساله) است و اهالی روستا اساسا همدیگر را با نام فامیل 
خطاب نمی کنند. به همین دلیل کاربرد اسم کوچک به تنهایی یا به همراه عناوین خویشاوندی 
مانند خاله. عمه دایی. عم زن عموء زن دایی و جز این بسیار رایج است. این پدیده تا 
حدودی بر خلاف سنت خطاب شهری است که در آن اساسا بر پایه نام فامیلی خحطاب صورت 


۳۷۳/۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۱ /ییایی ۳۰ 


می‌گیرد. البته رابطه نزدیک افراد و میزان آشنایی بالای اهالی از یکدیگر نیز منطقا یکی دیگر از 
دلایلی است که اسم‌های کوچک (هم مرد و هم زن) به راحتی برای خطاب استفاده می‌شوند. 
این پدیده در بسیاری از مناطق شهری يا کشورهای دیگر مجاز نمی‌باشد؛ برای نمونه در 
کلمبیا مژدبانه نیست که افراد را به نام حطاب کنیم؛ به همین دلیل. از عناوین خویشاوندی و 
القاب اجتماعی برای خطاب استفاده می‌شود (دو استفانی»" ۲۰۱۲). 

به نظر می‌آید تغییرات آوایی نام‌های کوک دوجزئی اساسا جهت بهینه‌سازی کارکرد 
ارتباطی زبان صورت گرفته است. تا زمانی نه چندان دور (حدود بیست سال پیش که روستا 
فاقد تلفن بود) و حتی امروزه افراد برای صدا کردن همدیگر از فاصله دور نام یکدیگر را با 
صدایی بلند از روی پشت‌بام‌ها می‌خواندند (که این خود به دلیل رابطه نزدیک. صمیمی و 
پیوسته اهالی روستا با یکدیگر است). منطقاء هرچه یک نام رساتر باشد از فاصله دورتر بهتر 
شنیده می‌شود. بنابراین» رساسازی نام‌ها به عنوان یک هدف ارتباطی در بومی‌سازی نام‌ها 
مدنظر بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد که رساترسازی ساختمان آوایبی یک نام به دو روش 
کلی انجام می‌گیرد: یکی از ابزارهای بسیار پربسامد فرایند حذف است که خود از انواع 
نرم‌شدگی به شمار می‌آید. با حذف یک آوا یا زنجیره آوایی و يا با کاهش واژگانی ساختمان 
آوایی و هجایی زنجیره آوایی یک نام کوتاه‌تر می‌شود و متعاقبا میزان انرژی بیشتری برای 
زنجیره باقی‌مانده احتصاص داده می‌شود. به عبارت دیگر. هرچه زنجیره یک نام بلندتر باشده 
انرژی در زنجیره پراکنده‌تر می‌شود و هرچه زنجیره کوتاه‌تر باشد انرژی متمرکز شده انتقال آن 
موثرتر خواهد بود. در تمامی داده‌ها تنها نام عد/وردی فاقد فرایند حذف است و در بقیه نام‌ها 
حذف حداقل یک آوا در یکی از صورت‌های تغییریافته رخ داده است. بی‌گمان این امر حاکی 
از گرايش شدید به حذف آواها و افزایش رسایی" از این طریق در گونه موردپژوهش است. 
رساترسازی نام‌ها از طریق دیگر انواع نرم‌شدگی نیز حاصل می‌شود. همچنانکه پژوهشگران 
اشاره کرده‌اند نرم‌شدگی با کاهش گرفتگی یک آوا (لس," ۱۹۹۸) و یا واکدارسازی (دولاسی,؛ 


۰ ,]و 16 .1 
۲. از آنجاکه میزان گرفتگی یک آوا با مقدار رسایی آن همبستگی دارد (پارکر. ۲۰۱۲ حذف یک آوا باعث می‌شود که 
گرفتگی در کل زنجیره کاهش یابد و از همین رو می‌توان گفت رسایی کل زنجیره افزایش يافته است. 


3. 1255, ۰ 
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سال بازدهم کار کر تاطی تعترانت آوانی ناهام کتک ۳/۹ 


۷ آن همراه است. ازآنجا که واکه‌ها رساترین آواها هستند (پارکن" ۲۰۱۱ و با توجه به 
اینکه در مقیاس‌های مختلف رسایی میان میزان گرفتگی و مقدار رسایی آواها همبستگی وجود 
دارد (کنستویچ» ٩1۹۹۶‏ پارکر» ۲۰۱۲ از این رو» می‌توان گفت نرم‌شدگی از طریق کاهش 
گرفتگی باعث افزایش رسایی یک آوا می‌شود. از سوی دیگر همچنانکه بتما" (۲۰۱۱) اشاره 
می‌کند واکداری از ویژگی‌های بی‌نشان آواهای رسا به شمار می‌آید. به همین دلیل. آواهای 
واکدار نسبت به همتای بی‌واک خود رساتر هستند؛ از این رو می‌توان اين نتیجه را گرفت که 
نرم‌شدگی از طریق واکدارسازی نیز با افزايش رسایی همراه است. در نتیجه با توجه به اینکه 
گورویچ" (۱۱ ۶۰ در جمع‌بندی انگیزه‌های آوایی و کارکردی فرایند نرم‌شدگی به این نکته 
اشاره می‌کند که نرم‌شدگی باعث تمایز بیشتر آواها در زنجیره باقی مانده و همچنین باعث 
سهولت تولید آن می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت که فرایند نرم‌شدگی که بر اساس داده‌ها 
بسیار پربسامد است (فرایند نرم‌شدگی حذف: ۹۸/۹۲ درصد از نام‌ها؛ بقیه انواع نرم‌شدگی: 
۵ درصد از نام‌ها)؛ با هدف افزایش رسایی زنجیره آوایی نام‌ها رخ داده است. دومین ابزار 
رساسازی نام‌ها در جهت بهینه‌سازی کارکرد ارتباطی فرایند افتادگی واکه‌ها است. بر اساس 
پیوستاری که دولاسی (۲۰۰۷) برای رسایی واکه‌ها ارائه کرده است. هرچه یک واکه افتاده‌تر 
باشد رسایی بیشتری دارد. به عبارت دقیق‌تر واکه‌های افتاده از واکه‌های نیمه‌افراشته رساترند و 
واکه‌های نیمه‌افراشته از واکه‌های افراشته رساتر هستند. داده‌ها نشان می‌دهد ۲۷/۹۵ درصد از 
نام‌ها تحت فرایند نیمه‌افراشته‌شدگی یک آوای افراشته و ۱۰/۷۵ درصد از نام‌ها تحت فرایند 
افتادگی یک آوای نیمه‌افراشته قرار گرفته‌اند. در مجموع ۳۷/۷۰ درصد از نام‌ها از طریق این 
روش رساتر شده‌اند. زمانی که آمار هر دو روش رساسازی را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم 
ملاحظه می‌کنیم که در تمامی نام‌ها حداقل یکی از صورت‌های تغییریافته به طریقی رساتر شده 
است. 

نام‌ها نیز همانند دیگر عناصر زبانی ابزار بسیار قوی برای اهداف گفتمانی هستند. همانگونه 
که دو استفانی (۲۰۱7) تأکید می‌کند کاربرد برخی نام‌ها نشان از مواضع قدرت است. بر اساس 
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برخی از صورت‌ها با کارکردهای گفتمانی به کار گرفته می‌شوند. برای نمونهه. محمدعلی 
[10210.108.16] زمانی که به صورت [102.102.16] به کار می‌رود حاکی از یک رابطه فرا- 
فرودستی است. به این معنا که صورتی که دارای هجای [/۷)] است» صورت پیش‌فرضی 
است که هميشه به کار می‌رود. اما زمانی که فرد قصد داشته باشد وارد معادلات قدرت شود و 
مخاطب را در جایگاه فرودست قرار دهد از صورت [۳02.102.10] استفاده می‌کند. رابطه فرا- 
فرودستی می‌تواند از نوع سنی, اقتصادی. تحصیلاتی. موقعیت اجتماعی و دیگر فاکتورهای 
قدرت (بلکلج.! ۲۰۰۵) باشد. بر این پایه کسی که سن بیشتری دارد پا از نظر تحصیلات. 
ثروت و يا موقعیت اجتماعی جایگاه به اصطلاح بالاتری دارد. می‌تواند برای نمایش با تثییت 
رابطه قدرت از صورت فوق برای خطاب استفاده کند. این پدیده بسیار رایج است و در اغلب 
نام‌ه | مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه‌های دیگر می‌توان به نام‌های زین‌العابدین 
اصتل,ع10.0.عه.[ع2] و ذوالفقار [261.16.607] اشاره کرد که به هنگام نمایش يا تثبیت رابطه 
فرا-فرودستی به ترتیب به صورت‌های [[26[.26] و [761.10] به کار می‌روند. 

نکته قابل تأمل این است که به طور کلی صورت‌های کوتاه‌تر برای اظهار و تثبیست جایگاه 
قدرت به کار می‌روند. این امر از طریق کاربرد صورت(های) کوتاه یک نام با همدف 
مشخص‌سازی نوع رابطه قدرت (فرادست. فرودست يا برابر در روابط صمیمی بارسمی) 
انجام می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر زمانی که یک نام به صورت‌های گوناگونی تغییر شکل داده 
است» صورت‌های بلندتر بی‌نشان هستند» ولی صورت‌های کوتاه‌تر نشان‌دار بوده, کارکردهای 
گفتمان‌مدارانه به خود گرفته‌اند. این یافته با مشاهدات روزمره نیز همخوانی دارد که عموما 
برای خطاب افراد بسیار مهم از زنجیره طولانی القّاب استفاده می‌شود. بنابراین به نوعی 
رابطه‌ای شمایل گونه مان کوتاه‌بودگی نام و فرودستی آن وجود دارد. اين بدان معناست که در 
نام‌هایی که به چند صورت تغییر شکل داده‌اند. هرچه صورت کوتاه‌تر باشد. بیشتر به صورت 
فرودست به کار می‌رود. در سنت مطالعات شمایل‌گونگی ارتباط شمایل‌گونه صورت و معنا در 
قالب سه اصل شمایل گونگی انسجامی:" مجاورت " و ترتیب * تحلیل شده است (ویلمز" و دو 
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سال بازدهم کارکرد ارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچک .. ۳۸۱ 


کویپر" ۰۲۰۰۸ صص. . ۵ و .)٩‏ حال می‌توان ادعا کرد در نظام زبانی طول یک زنجیره 
(ویژگی صوری) نیز ارتباط تنگاتنگی با معنا پا نقش آن دارد. با توجه به اینکه هرچه طول یک 
زنجیره بیشتر باشد. انرژی بیشتری برای تولید آن موردنیاز است» و از آنجا که منطق نظام زبانی 
بر اساس کم کوشی و مصرف بهینه انرژی (کالابریس," ۲۰۰۵) است. پس زمانی که با یک 
زنجیره طولانی مواجه می‌شویم. باید درنظر داشته باشیم که در پس آن یک انگیزه بسیار قوی 
وجود دارد که زبان را در خلاف جهت کم‌کوشی سوق می‌دهد. پژوهش فعلی نشان می‌دهد که 
کاربرد صورت‌های طولانی‌تر یک نام برای موقعیت‌های مژدبانه‌تر به کار می‌رود. این یافته 
حاکی از آن است که مهندسی ارتباط بینافردی از اهمیت بسیار بالایی در ارتباطات زبانی 
برخوردار است؛ چندان‌که صرف انرژی بیشتر از طریق طولانی‌تر کردن زنجیره آوایی با هدف 
تضمین و تثبیت رابطه بینافردی به وسیله مدب‌تر بودن (اوگیرمان" ۲۰۰۹ صص. ۳۱-۳۸) 


1- نتیجه گیری 


در این پژوهش به بررسی تغییرات آوایی نام‌های قرضی دوجرئی در گونه ترکی اسفیدانی 
پرداختیم. بر اساس داده‌ها. فرایندهای نرم‌شدگی. نیمه‌افراشتگی افتادگی؛ و پیشین‌شدگی 
بسامد بالاتری داشتند. علاوه بر این داده‌ها حاکی از آن است که این گونه زبانی گرایش 
بسیاری به کوتاه‌سازی واژگانی نام‌ها از طریق اعمال فرایند حذف یک آواء یا یک زنجیره 
آوایی دارد. همچنانکه در بخش بحث و بررسی اشاره شد. این تغییرات در راستای بهینه‌سازی 
نقش ارتباطی زبان از طریق افزایش میزان رسایی هر یک از نام‌ها بوده‌اند. 

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که برخحی نام‌ها بر اساس جایگاه‌های مختلف آوایی و 
ساختواژی الگوهای مختلفی را می‌پذیرند. برای نمونه؛ نام محمد در نام‌های دوجزئی مانند 
شیرمحمد. محمدحسین پا گل‌محمد به صورت [[11270.712]: در محمدباقر به صورت 
[120]؛ در محمدصادق به صورت [102] و با [10271] و در نام‌هایی مانند محمدرضا یا 


محمدعلی به صورت [102۳0.718] و پا [102.108] تغییر می‌کند. 


م1 ,00۷06۲6 1۳6 .1 
0212017656 .2 
۰ ,021611۳0210 .3 
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به طور کلی بر پایه یافته‌ها می‌توان این نتیجه را گرفت که احتمالا صورت‌های چندگانه 
یک نام در این گونه زبانی به دلایل کاربردشناختی (ایزانلی در دست داوری) ارتباطی یا 
گفتمانی به وجود آمده‌اند. به نظر می‌آید هرچه روابط بین افراد نزدیک‌تر و صمیمی‌تر باشد» 
گونه‌های بیشتری از یک نام به کار می‌روند و مجال و فضای بیشتری برای مانورهای 
کاربردشناختی و گفتمانی به وجود می‌آید. با گفت‌گویی که با دوستان و نزدیکان تک‌زبانه و 
دوزبانه داشته‌ايم ملاحظه کرده‌ايم که والدین درون فضای خانه. فرزند خود را بسته به اهمداف 
کاربردشناختی (عصبانیت. شادی» عشق, تعجیل؛ تحبیب و جز ایین) و با گفتمانی (روابط 
قدرت) به گونه‌های مختلفی خطاب می‌کنند. برای نمونه. پروچیستا به صورت‌های چیستا» پرو 
پرویی پرو و پغوچیستا؛ سبحان به صورت‌های سْنبلی» بل و سبلی؛ و محمدصدرا به 
صورت‌های محمد. صدرا. صیدری. صیدن صدری, صیدرا و می‌می‌صدر/ به کار می‌رود. همین 
سناریو در روستا نیز به دلیل رابطه نزدیک‌تر و پیوسته‌تر افراد رخ می‌دهد. به نظر می‌آید از این 
منظر, کل روستا به عنوان یک خانواده بزرگ به شمار می‌آید که به دلیل رابطه آشناء نزدیک؛ 
صمیمی. پیوسته و هر روزه. کارکردهای زبانی مشابهی با یک خانواده دارند. اين رابطه صمیمی 
از شیوه رفت‌وآمدی که افراد به خانه‌های یکدیگر دارند کاملا روشن است. به عنوان نمونه 
اهالی روستا اغلب می‌توانند به راحتی به خانه‌های یکدیگر وارد شوند. بدون آنکه نگران آن 
باشند که حریم خصوصی کسی را تهدید کرده باشند. تا همین اواخر» رفت‌وآمد پشت‌بامی " نیز 
بسیار رایج بوده که بر آن اساس اهالی مجاز بوده‌اند برای تردد سریع بین خانه‌ها از 
پشت‌بام‌های به هم پیوسته یکدیگر استفاده کنند. 


۱. امروزه با گسترش رفتار شهری (مانند قفل زدن به درب خانه‌ها) در کنار شهری‌شدگی بافت روستایی و سبک معماری. 
سنت رفت‌وآمد پشت‌بامی رو به «انقراض! است. انقراض سنت‌های اجتماعی با انقرض سنت‌های زبانی مانند «صدا کردن 
از روی پشت‌بام» همراه است که خود پیامدهایی در شیوه الگوسازی نام‌ها (برای نمونه. کاهش بومی‌سازی نام‌ها) داشته 


اتتت: 


شارت کار کر هارتاطی تفترانت آوانی تام‌های. کوندک ‏ ۳۸۳ 


سپاسگزاری 
گردآوری, تلفظ و اصلاح نام‌ها تشکر کنم. و نیزه صمیمانه از سرکار خانم دکتر اعظم استاجی 
تشکر می‌کنم. همچنین از پروچیستا خانم (" ساله)؛ آقا سبحان (1 ساله) و آقا محمدص درا (۵ 


ساله) تشک می‌کنم که اجازه دادند صورت‌های مختلف نام‌هایشان در این پژوهش ذکر شود. 
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